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پلاتو

درباره «آخرین انار دنیا»
تیغی در دستی فرو شود

ســحر ســلطانی: «آخرین انــار دنیا» 
تراژدی مردم ســتمدیده کُرد در عراق 
است و مربوط به دوران ماقبل صدام 
است که البته این ستم ها بعد از صدام 
هم همچنان تشــدید شــده بود و این 
گوشــه ای از این دردنامه کردان عراق 
است که بختیار علی در رمان خودش 
ابراهیم پشت کوهی زحمت  و  نوشته 
تبدیــل آن به تئاتر را کشــیده اســت. 
اینکه رمانی سرشــار از درد و تراژدی 
باشد و نمایش نامه نویس و کارگردانی 
آن را برای نمایشــش اقتبــاس کند، 
حرکت شایســته و ماندگاری اســت، 
چنانچــه درحال حاضــر ایــن اجــرا 
می توانــد تأثیرگذار باشــد. بــا چنین 
حرکت هــای فرهنگــی ای اســت که 
می شود در تاریخ انسان های ستمدیده 
حرکات ارزشمندی انجام داد. آخرین 
انــار دنیــا رنج نامه ای اســت که در 
آن بخشــی از آوارگی ها، اســارت ها، 
سوختن ها  شکنجه شدن ها،  کشتن ها، 
و ساختن ها و دورافتادن های مردمان 
است.  نمایان شده  ســتمدیده جهان 
ابراهیم پشــت کوهی در متن به سوی 
شیوه سیال ذهن رفته است و پراکنده 
از این ســو و آن ســو روایت هایــی را 
نمایــان می کند و شــیوه اجرایش نیز 
در اتــکای به بــدن آمــاده و فعال و 
نزدیک به شیوه تئاتر فیزیکال است و 
درعین حال اجرای موســیقایی نیز در 
بخشــی از آن فعال اســت و هرکدام 

به گونه ای ما را متأثر می کنند.
هــر  در  پشــت کوهی  ابراهیــم 
لحظــه تابلویــی می ســازد و در این 
فرایند همه چیز با مدها و نشــانه های 
مشــخص درهم تنیده می شود تا فضا 
و درام واحدی شــکل بگیرد. در اینجا 
آدم هایی به هم پیوســته که سرنوشت 
مشــترکی دارند با نیروهــای دولتی- 
عــراق در زمــان خــودش- در حال 
این روند مبارزه جویانه  مبارزه هستند. 
در زمــان صــدام هم ادامــه یافت تا 
اینکه بعد از آزادی عراق توانســته  اند 
پروبال بگیرند و دولت فدرال تشــکیل 
دهند و رئیس جمهور عــراق از میان 
آنــان انتخــاب شــود.در صحنه یک 
گاری بــزرگ اصل و اســاس همه چیز 
است. فضاسازی بر اساس آن صورت 
می گیرد که در پایان هم تبدیل به یک 
کشــتی می شــود که آدم های آواره را 
به سرزمینشــان برمی گرداند. در اینجا 
گاری نماد سرزمین است که از حرکت 
بازمانده اســت و در هر تابلو بخشــی 
از دردنامــه این مــردم نمایان خواهد 
شد. یک قصه برای نسیم است؛ دختر 
شــاهزاده ای که نابیناســت کــه باید 
زیر درخت اناری بخوابد و بینا شــود. 
می رود می خوابد و بینا نمی شود. فقط 
یک انار شیشه ای در دستان دوستانش 
قرار می گیــرد. به همین ترتیب محمد، 
از دختران ســپیدجامه  عاشــق یکی 
می شــود و آنها پیمان بسته  اند که در 
کنار هم آواز بخوانند تا اینکه بخواهند 
عاشق شــوند. محمد هم در رودخانه 
غرق می شــود و حالا بر گــورش این 
دختران بــا حســرت آواز می خوانند. 
مردمــان در بازار میوه می فروشــند و 
زندگی برقرار اســت با اینکه به اشتباه 
گاهی با هــم دعوا می کنند اما ناگهان 
نیروهــای دولتــی می آینــد و همه را 
کشــتارها  می کشــند.این  به صلابــه 
و شــکنجه ها ادامــه دارد و آدم هــا 
درمی یابنــد که نمی تواننــد در مقابل 
ستم ســکوت کنند بنابراین دست به 
مبــارزه و مقاومت می زننــد و حالا بر 
آن هســتند که تغییــری در این زاویه 
دید کنشــمند اتفاق بیفتد. هرچند در 
جایی نیز همه آگاه می شــوند که این 
جنگ ها و مقابل هم ایســتادن ها هیچ 
نفع انســانی ای نــدارد و بایــد که به 
صلح و آرامش فکــر کرد!آخرین انار 
دنیــا می خواهد حس و حال درونی و 
روند بیرونــی یک زندگی مورد هجمه 
را نمایان کنــد و مقاومتی که در پایان 
از دل جنــگ بــه صلــح و آرامش و 
سازندگی خواهد رســید. این نمایش 
حــس و حــال شــاعرانه ای دارد و با 
تصاویر می خواهد ما را متوجه فضایی 
ملتهب و بحرانی گرداند. ما هم با این 
نگاه کنار خواهیم آمد چون انسانیم و 
هم نوع و برایشــان احساس همدردی 
می کنیم چون که تیغــی اگر فرو رود 
در دســتی، متصل به ماســت و درد 
مشــترک ماســت. این همان حس و 
حال فراموش شده و کتمان شده است 

که ما را مقابل هم قرار می دهد.

تماشا خانه

نقد و نقبی بر داوری تئاتر فجر
بیاموزیم که بیاموزیم

همیشــه داوری ها در جشنواره تئاتر فجر به ویژه در بخش بین الملل 
با تردیدها، ســوءتفاهمات و ناانصافی هایی مواجه بوده است، انگار که 
در قیاس کارهای ایرانی و خارجی امتیازی برای کارهای خودی نشــان 
داده می شــود که برتری با آثار ایرانی باشــد و به همین دلیل ساده که 
رقابتی در میان نیســت، جایزه به اثر ایرانی تعلــق می گیرد. این قضیه 
فقط هم در دوره سی وچهارم بارز نبوده است بلکه در دوره های پیشین 
نیز چنین بوده اســت اما امســال با حضور نمایش هملت، کار توماس 
اوســترمایر، کارگردان برجســته آلمانــی که از رتبه ممتــاز جهانی هم 
برخوردار اســت، بارزتر شده اســت. چنانچه علیرضا کوشک جلالی که 
در ایران و آلمان کارگردانی می کند و از اشــخاص معتبر در هر دو کشور 
اســت، با نوشتن یادداشتی و انتشــارش، نسبت به این قضیه انتقاد کرد 
و البته دراین میان هم حق با علیرضا کوشــک جلالی اســت برای اینکه 
نمایــش هملت فقط برای بازیگری مرد کاندیدا شــد و رتبه اول را هم 
دریافــت کرد و در دیگــر بخش ها این نمایش نه تنهــا رتبه ای دریافت 
نکرده که کاندیدا هم نشــده اســت. مســعود دلخواه، یکــی از داوران 
ایرانی بخش بین الملل، در توضیح این انتقاد گفته اســت که ما نمایش 
هملت را برنده جایزه بزرگ دانسته ایم به این منظور که در همه عناصر 
نمایشــی چون صحنه، کارگردانی، لباس و... حائز رتبه بوده اســت که 
البته این توضیح نمی تواند مانع از بیان آن انتقاد تند شــود. جایزه ویژه 
و جایزه بــزرگ نمی تواند بیانگر جایزه کارگردانــی، بازیگری زن و مرد، 
لبــاس، گریم، نور، طراحــی صحنه و مانند اینها باشــد. به هرتقدیر این 
انتقاد بر داوری وارد است برای اینکه یا باید آثار خارجی را برای رقابت 
در نظــر نگرفت و اگر برازنده چنین قیاس و رقابتی هســتند باید برتری 
با عدالت و انصاف توأم باشــد. ما درحال حاضر بیــش از آنکه نیازمند 
جایزه جشــنواره تئاتر فجر باشــیم، نیازمند حضور تئاترهای توانمندی 
چون هملت، کار اوســترمایر هستیم تا بشــود در قیاس با این آثار خود 
را آماده تر کنیم که در ســال های آینده نیز تــوان خودمان را بالاتر ببریم 
و این شــدنی است. همواره نیز با حضور این نمونه های درخشان شاهد 
یک گام به جلو در تئاترمان بوده ایم چنانچه امسال در بخش بین الملل 
علاوه بر دو نمایش «شــب آوازهایش را می خوانــد» کار رضا گوران و 
«جنایت و مکافات» کار ایمان افشــاریان، شاهد نمونه های دیگری هم 
بودیم که می توانستند نویدبخش یک تئاتر رو به پیش باشند که متأسفانه 
در ایــن رقابت مورد التفات واقع نشــدند. به ویــژه دو نمایش «آخرین 
انار دنیا» نوشــته و کار ابراهیم پشــت کوهی از بندرعباس و «اودیسه» 
نوشــته امین طباطبایی و کار آرش دادگر که هرکدام از امتیازات بارزی 
برخوردار بودند و می توانستند عرصه رقابت را برجسته تر کنند که حتی 
در یک مورد هــم حائز نامزدی دریافت جایزه نشــدند. آخرین انار دنیا 
برداشــتی از رمان بختیار علی، نویســنده کُرد عراقی، است که به شیوه 
ســیال ذهن و حماســی اجرا می شــد و در آن توان فیزیکال بازیگران و 

حضور ترانه و موســیقی مثال زدنی است. پشــت کوهی یکی از بهترین 
کارگردانــان ماســت که از اواخــر دهه ۷۰ همواره حضــوري پررنگ و 
تأثیرگذاری در تئاتر ایران داشــته اســت و این اثرش بهترین اثری است 
که تاکنون از او دیده ایم. شــاید راه انداختن گردوغبار توسط آرد مانع از 
دیده شــدنش شده باشــد که در صحنه هایی برای ارائه نبرد با استفاده 
از پارچــه و آرد چنین حس وحالی را ایجــاد می کردند و این خود مانع 
از بروز یک رابطه خوشــایند از ســوی داوران شده اســت. اودیسه هم 
فارغ از نیم ســاعت زمان اضافــی اش، در زمینــه کارگردانی و بازیگری 
حرف های بســیاری برای گفتن داشــت و میزانســن هایش اصلا راحت 
نبود و بیانگر نوعی پیچیدگی هوشمندانه است که باید با تأمل بیشتری 
مواجه می شــد و کمترین نوع برخورد کاندیداشــدن این آثار در قیاس 
با کارهای داخلی و خارجی بوده اســت. متأســفانه وضعیت چیدمان 
و داوری در بخش بین الملل نیازمند بازنگری اســت و حتی بهتر است 
کــه در این بخش تعداد آثار خارجی بیشــتر از آثار ایرانی باشــد و باید 
در انتخاب آثار، نوع و شــیوه اجرا نزدیک به هم باشــند. امسال آثاری از 
اسپانیا و مجارستان داشــتیم که هرکدام به نحوی به میکروتئاتر و تئاتر 
تکنولوژیک دامن می زدند و در این رقابت ها اصلا ســنجیده نشــده  اند؛ 
چون امسال هم داشتن دیالوگ و ادبیات پایه آثار برتر و رقابت بین آنان 
بوده اســت پس چه لزومی دارد این نوع آثار در بخش رقابتی سنجیده 
شــوند که از پایه امکان سنجیدنشان فراهم نیست. همچنین بهتر است 
که داوران خارجی باشــند و حتی رئیس هیأت داوران هم معرفی شود 
کــه این گزینه هم می تواند از میان داورانی باشــد که در اروپا یا آمریکا 
از تجربه بالای داوری برخوردار هســتند و این فرصــت را به ما بدهند 
کــه ما را آماده داوری در ســطح بین المللی کنند چــون داوران ایرانی 
متأســفانه از چنین اعتباری برخوردار نیستند و متأسفانه همواره هم در 
این انتخاب ها دخل وتصرف کرده  اند و همیشه هم بر این سوءتفاهمات 
بیشتروبیشــتر دامن زده اند. بگذارید بیاموزیــم و بیاموزیم و بیاموزیم و 
آنگاه که زمانش رســید این فرصت را هم بــه خودمان بدهیم که حالا 
وقت داوری کردن ماســت. چون داوری کردن هم خودش هنری است 
که به عدالت، دانش، جســارت و میزان کشف ما مرتبط است. همچنین 
بهتر اســت که داوران شناخته شــده تری را از ینگه دنیــا بیاوریم، اینکه 
آدم های بی شناســنامه از هر جایی دعوت شوند به ما برای داوری کردن 
نه تنها کمک نمی کنند و در کشــف اتفاقات هم راهنمایی نخواهند کرد 
که خودشــان با خنثی بــودن بر کیفیت پایین داوری هــم مزید بر علت 
خواهند شد. چنانچه در سال های گذشــته نیز همین موارد در انتخاب 
آثار برتر مشــهود بوده اســت. در داوری بخش مسابقه ایران هم فقط 
یک نمایش تحت عنوان «چشــم برهم زدن» کار محمد زیگساری اصلا 
دیده نشــد. درحالی که نمایشی درخورتأمل بود و در شکل با تازگی ها و 
جســارت های چشمگیری مواجه بود. خوشبختانه داوری در این بخش 
به دلیل صداقت در برخورد، اغلب با نتایج قابل پذیرش تری همراه بوده 
است. این همان نکته ای اســت که باید با حساسیت بیشتری در بخش 

بین الملل نیز دیده شود!

 رضا آشفته

فرشــته صدرعرفایی، که در زمینه های گویندگی، عروسک گردانی، بازیگری 
تئاتر و ســینما و کارگردانی فعالیــت می کند، این روزها مشــغول بازی در 
نمایش «نگاهمان می کنند» به نویسندگی نغمه ثمینی و کارگردانی محمدرضا 
اصلی است. صدرعرفایی فعالیت هنری اش را از ۱۱سالگی در کانون پرورش 
فکری کودکان شــروع کرد. او تاکنون در هفت فیلم سینمایی به ایفای نقش 
پرداختــه و همچنین چهار مجموعــه تلویزیونی را کارگردانی کرده اســت. 
فرشته صدرعرفایی در ســیزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت 
جایزه بهترین بازیگر نقش دوم زن برای فیلم «بادکنک سفید» به کارگردانی 
جعفر پناهی و در  دیگرجشنواره فیلم فجر برای فیلم «کافه ترانزیت» موفق 
به دریافت ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن شد. از دیگر موفقیت های او 
می تــوان به دریافت دیپلم افتخار برای فیلم «حوض نقاشــی» در جشــن 
انجمن منتقدان ســینمای ایران در سال ۱۳۹۲ اشــاره کرد.  در «نگاهمان 
می کنند» کــه اولین تجربــه کارگردانی محمدرضا اصلی اســت، فرشــته 

صدرعرفایی به ایفای نقش یک بازیگر می پردازد. 

نحوه آشــنایی شــما با آقای اصلی چگونه بود و چه شــد که این کار را  �
پذیرفتید؟ 

مــن آقــای اصلــی را از اجرای نمایــش «خانــواده تت» که خانــم مائده 
طهماســبی کارگردانی آن را بر عهده داشــتند، می شناسم. آقای اصلی آنجا از 
دستیاران کارگردان بودند و همچنین یک نقش کوتاهی را بازی می کردند. چند 
ســال بعد طرحشان را با من در میان گذاشــتند و اتودهایی هم زدند و نوشتند. 
پــس از مدتی با خانم نغمه ثمینی مطرح کردند که ایشــان پیشــنهاد دیگری 
دادند و درنهایت متن بســیار زیبایی نوشتند و بزرگ ترین دلیل من برای بازی در 
این نمایش غیر از خود آقای اصلی که بســیار جوان مستعد، باپشتکار و نازنینی 
اســت، متن خوب ایشان اســت که آن را خیلی دوست دارم و البته گروه خوبی 

که آقای اصلی جمع کرده اند. 
چه نیرویی شما را جذب تئاتر کرد؟  �

شــروع آموزش من از کانون پرورش فکری کودکان بود و من از ۱۱ســالگی 
در آنجا به کلاس های تئاتر و تئاتر عروســکی می رفتم. اجراهایی هم داشتم که 
آخرینش سال ٦۲ بود. بعد بیشتر کار سینما و در تلویزیون، کار عروسک گردانی، 
گویندگی عروســک و کارگردانی سریال انجام دادم. سپس دوباره فضایی پیش 
آمــد کــه دو کار تئاتر با خانم مائده طهماســبی انجــام دادم «خانواده تت» و 
«کلمه، سکوت، کلمه» این نیز سومی آنهاست که البته مستمر نبوده است و با 

فاصله دو الی سه سال انجام داده ام. 
آرامشی که در کارهایتان دارید، از کجا سرچشمه می گیرد؟  �

در نقش هایم تابه حال متوجه این موضوع نشــده ام. چون اینجا راجع به این 
نقش صحبت کردیم که این زن تا چه حد باید مضطرب و پریشــان باشــد و تا 
چه اندازه بیرون ریزی داشــته باشد، آن را اتود و حتی اجرا نیز کردیم اما در آخر 
به این نتیجه رســیدیم که این شخصیت باید با دختری که در روبه رویش است، 
فرق کنــد اینکه این زن با توجه بــه پخته تربودنش و اینکه بازیگر اســت و به 
واســطه حرفه و وجهه اجتماعی اش خویشــتن دار است و این موضوع برایش 
مهم اســت و دوست ندارد که احساســاتش را بروز دهد. او درونی تر و پخته تر 
با مســائل برخــورد می کند. ازاین رو این نقش را به این ســمت بردیم یعنی آن 
بخش عصبی بودن و بیرون ریزی و دستپاچگی اش را از او گرفتیم و به این نتیجه 
رســیدیم این گونه آن زن جذاب تر است چون همسر او در اپیزود سوم می گوید 
«او بــا همه فرق می کنــد» بنابراین باید اقتدار و مدیریت او را حتی در شــرایط 
ســخت ببینیم و به این نتیجه برســیم او واقعا با همه فــرق می کند. از طرفی 
تفاوت او با دختری که مقابلش اســت باید به روشنی دیده می شد؛ هم از لحاظ 

دیدگاه و منش و هم تفاوت نسل ها. 
به طور کلی تحلیل شما از نقش ژاله چیست؟  �

به عــلاوه مســائلی که به آنها اشــاره کــردم، این زن قبلا نقــش یک روح 
ســرگردانی را بازی کرده اســت که آن دختر راجع بــه آن صحبت می کند و او 
می گوید «ســرگردان هستم اما روح را نمی دانم» و اشاره به نقشی است که در 
یک ســریال بازی کرده بود و احساســی که اکنون در زندگی دارد. نقش روحی 
کــه می آید و کاری را که باید انجام دهد انجــام می دهد و پس از آن به دنیای 
مرده ها بازمی گردد، آن نقش را در این اپیزود بازی می کند یعنی این زن به دنبال 
مسئله ای و کشــفی برای خودش می آید ولی بدون اینکه بخواهد، تأثیری روی 
زندگی یک آدم دیگر می گذارد و می رود و اینکه با آمدن او، آن دختر به واقعیتی 
می رســد. درحقیقت انگار ژاله همان روح است و انگار که همان نقش را بازی 
می کند و تقدیرش این بوده اســت آنچه را که دختر در سریال دیده است، اینجا 
نیز اجرا شــود که می آید و دختر را به کشــفی می رساند درحالی که اصلا قصد 
این نبوده اســت و اصلا مسیر به بیراهه می رود و به دختر چیزی داده می شود 
و آن نیز مسیر درســتی است و او وظیفه ای را که باید انجام می دهد و او را نیز 

به یک آرامش، بلوغ و پذیرش شرایطی می رساند که انگار برای همه هست. 
نقش با پردازش واقعی تا چه حد در درکش مؤثر است؟  �

نقش باید باورپذیر باشد. می شود آن را توسط پردازش واقعی، باورپذیر کرد 
یا اینکه پردازش واقعی کرد اما باورپذیر نباشــد. برای من بیشــتر باورپذیربودن 
مهم اســت تــا واقعی یــا غیرواقعی بودن نقش. یک شــخصیت را می شــود 
غیرواقعــی نمایش داد ولی باورپذیر باشــد و پیام را تماشــاگر بگیرد و بتوانیم 
آن را به تماشــاگر منتقل کنیم. الزاما لازم نیســت برای اینکه نقش را تماشاگر 
باور کند، رئال باشــد، می تواند غیرواقعی نیز باشد و مهم این است که تماشاگر 

شــخصیت و موقعیت آن را در نمایش بپذیرد و دنبال و درک کند. اصلا ممکن 
اســت برای مثال ما با اصوات عجیب وغریبی حرف بزنیم. طبیعی است در این 

صورت کار رئال نیست. 
نقطه عطف کارهای شما در کجا قرار دارد؟  �

از نظــر من هــر کاری که انجام می دهم یک نقطه عطــف و یادگیری تازه و 
متفاوت است و من هنوز تمام نشده ام که بخواهم برای خودم یک نقطه عطف 

قرار دهم. 
تابه حال کار با کدام کارگردان ها برای شما تجربه بهتری بوده است؟  �

من تا به حال با همه کارگردان هایی که کار کرده ام، بسیار راحت بوده ام برای 
اینکه قبل از اینکه کار را قبول کنم به شناختی از کارگردان و به تفاهمی درباره 
فیلم نامه یا نمایش نامه می رســم و سپس آن کار را قبول می کنم. از قبل سعی 
می کنم شناخت هایم را نسبت به کارگردان، متن و نقش، کامل کنم که کمترین 
مشــکل را با کار داشــته باشــم. بنابراین همه کارهایی را که تا به امروز قبول 
کرده ام و انجامشــان داده ام، از نظرم کارگردان هایــی بوده اند که با آنها راحت 

بوده ام و متن هایی را داشته اند که در آن مقطع با آنها راحت بوده ام. 
درواقع نمایش نامه برای شما حرف اول را در انتخاب نقش می زند؟  �

فیلم نامــه و نمایش نامه. برای اینکه درنهایــت همه ما باید در خدمت یک 
نمایش نامه و فیلم نامه باشــیم بنابراین مهم اســت کــه آن چگونه، تا چه حد 
محکم و قوی، تا چه اندازه درســت نوشته شده و حرفی که می زند چه حرفی 

باشد. 
تا چه انــدازه نبودن حمیــد در آن آپارتمان با توجه بــه حضور مزدک  �

داستان در آنجا تأثیرگذار بود؟ 
این زن خیالش راحت می شــود که همسرش به او خیانت نمی کند. او دیگر 
باور کــرده بود این اتفاق افتاده اســت. زن با مقدماتی که بــه وجود می آید و 
با توجــه به ذهنیتی که دارد، باور کرده همســرش آنجاســت و وقتی می بیند 
شــوهرش آنجا نیست، دنیایش عوض و خوشــحال می شود. درست است که 
همه آن مشــکلات بر سر دختر هوار می شود. این موضوع مسئولیتی برای ژاله 
به وجود می آورد؛ کســی که فرزندی ندارد و در آنجا با این دختر مســئولیت و 
مادربودن را زمانی که برایش آینده ای ترسیم می کند و آن آینده بسیار زیباست، 
تجربه می کنــد. او از بخش بازیگری و تجربه اش اســتفاده می کند برای اینکه 
چشــم اندازی را به دختر دهد و بگوید زندگی همین است و ما باید منتظر همه 
این اتفاقات باشــیم و خوبی آن در این است که تو الان جوان هستی و راه های 
زیــادی در پیشِ رو داری. این موضوعی نبود که او در مقابل خودش احســاس 
کنــد و فکر نمی کرد راه های زیادی برایش باز اســت به این دلیل که او مردی را 
داشــت که خیلی دوستش داشت و خوشحال است که این اتفاق برای خودش 
نیفتاده است، اما درعین حال ناراحت است که این اتفاق برای دختر افتاده است 
امــا جای امیــدواری دارد که این دختر هنوز خیلی جوان اســت و هنوز خیلی 
اتفاق های بهتر می تواند برایش بیفتــد و همه اینها می توانند تجربه بهتری در 

زندگی برایش باشند. 

به عنوان کســی که کار بازیگری، عروسک گردانی، کارگردانی، گویندگی و  �
بازیگری تئاتر را تجربه کرده، ارجحیت شما در کدام زمینه است؟ 

خوشــبختانه من همه کارهایی که کرده ام را بســیار دوست داشته ام، یعنی 
الان هم اگر کاری باشــد کــه بخواهم در آن عروســک گردانی و گویندگی کنم، 
حتما اســتقبال خواهم کرد. اگر قرار باشد در فیلمی که فیلم نامه اش را دوست 
دارم کار کنم، بسیار خوشحال خواهم شــد. اگر متنی داشته باشم که بخواهم 
آن را کارگردانی کنم و آن متن را دوســت داشــته باشم، بسیار خرسند خواهم 
شــد. می خواهم این را بگویم برایم مدیوم مهم نیســت و مهم این است که با 
کاری که می خواهم انجام دهم، تا چه اندازه پیوند برقرار کنم. همه کارهایی را 
که کرده ام دوســت دارم. برایم فرقی نمی کند و چیزی ارجح بر دیگری نیست. 
اگر به هر چیزی که می پذیریم معتقد باشــیم، در نــوع خود یک اتفاق کامل و 
جذاب است. بنابراین اگر وسط کار تئاتر به من کارگردانی پیشنهاد شود من نباید 
این یکی را رها کنم و در مرحله دوم قرار دهم. اولویت کاری اســت که ما اول 
پذیرفته ایم و قول آن را داده ایم. من ســه ســال است که قول داده ام این نقش 
را برای آقای اصلی بازی کنم و ســه ســال هم هســت که به ما گفته اند سالن 
می دهند اما نداده اند، اما من عین این ســه ســال هر پروژه ای را که خواســتم 
شــروع کنم با ایشان در میان گذاشــته ام که آیا برای این کار بروم یا خیر. چون 
اول با ایشــان صحبت کرده ام کارشــان در اولویت است و اگر قرار بود این تئاتر 
کار شــود، من حتما آن فیلم را نمی پذیرفتم. ایــن دو کار آخری که من با آقای 
هاتف علیمردانی به نام هــای «هفت ماهگی» و «کوچه بی نام» انجام دادم در 
همین مسیر بوده اند که هر دوبار با من تماس گرفتند و من نیز هر دو بار با آقای 
اصلی در میان گذاشــتم که اگر کار شما هســت من این کار را نپذیرم که ایشان 
گفتند کارتان را از دست ندهید. من هنوز بلاتکلیفم. در مورد سالن با شما زمان 

تمرین را هماهنگ می کنیم که آن قدر معطلش کردند که با کار من تلاقی نکرد. 
فقط ۲۳ روز اجرا آن هم در زمان ســوخته جشنواره تئاتر و فیلم فجر که توجه 

مخاطبان و تماشاچیان بیشتر به سمت جشنواره است.  
چرا تئاتر امروز ما مخاطبان خــاص دارد و چرا اکثریت جامعه علاقه به  �

دیدن تئاترهای تجاری دارند؟ 
خیلی بدیهی اســت؛ به علت تقسیم بندی ای که وجود دارد. اتفاقا من فکر 
می کنم درحال حاضر تئاتر رونق بیشــتری دارد تا ســینما. ولی دلیل اینکه چرا 
مخاطب عام به تئاتر نمی آید، این است که فیلم های خاص را نیز مخاطب عام 
نمی بیند. تئاتر نیز مانند هنرهای دیگر تقســیماتی دارد، یعنی ما یک ســینمای 
بدنه و یک ســینمای خاص داریم. تئاتری داریم که تماشاچی برای خندیدن به 
تماشــای آن می رود و بیشــتر تماشــاچی عام را جذب می کند و یک تماشاچی 
نیــز داریم که دوســت دارد تفکر کند و طرح موضــوع را ببیند و بحث راجع به 
آن داشته باشد. موســیقی نیز همین گونه است. ادبیات نیز از این قاعده مستثنا 
نیســت و این تقسیم بندی جامعه است و ما آدم هایی را داریم که به چیزی که 
آســان درکش کنند، علاقه مند هستند و چیزی که سریع با آن ارتباط برقرار کنند 
و احساساتشــان را در وهله اول به جریان بیندازد و درعین حال، تماشاچی هایی 
داریم که بیشــتر علاقه مند به تفکر هستند و دوست دارند تأمل و بحث و کشف 

کنند. 
مهم ترین ویژگی «نگاهمان می کنند» چه بود که آن را پذیرفتید؟  �

متــن آن؛ متنی که از جامعه آمده اســت، متنی که از مشــکلات دیدگاهی، 
سیاســی و اقتصادی و آدم هایی که در این جامعه زندگی می کنند، آمده است. 
اینهاســت که این متــن را خاص می کند چــون می توانیم بخشــی از اتفاقات 
اجتماعی مان را در آن ببینیم و این متن، متن بی تفاوتی نیســت. این متن، متنی 
است که هم دارد اجتماع و هم خودمان را به عنوان آدم هایی که در این جامعه 
زندگــی می کنیم زیر ســؤال می بــرد. درحقیقت ما خودمــان را مقابل دوربین 
می بریــم. خودمان را نگاه می کنیم. هم بیرون را نگاه می کنیم و هم خودمان را 
و این بازتابش خود ماست. من این موضوع را در این متن بسیار دوست دارم. به 

نظرم متن بسیار خوبی است. 
به نظر شما چه دایره مخاطبی برای این نمایش تعریف شده  است؟  �

به این دلیل که نمایش قصه دارد و مســائل آن، مسائلی هستند که بیشتر از 
زندگی و اجتماع خودمان آمده اند و بیشتر به مسائل اجتماعی می پردازد، از نظر 

من مخاطب بسیار وسیعی می تواند داشته باشد. 
از نظر شما وجود چهره در جذب مخاطب تا چه اندازه می تواند تأثیرگذار  �

باشد؟ 
من معتقدم تئاتر فراتر از این اســت که بخواهد به داشــتن چهره متوسل 
شــود. تئاتر هنر والایی اســت و نباید متکی به چهره که باید متکی به متن و 
اجرا باشــد. چون الزاما چهره ها گاهی اوقات نمی توانند بازیگران درســت و 
خوبی باشند. من شــخصا ترجیح نمی دهم در تئاتر به این مسیر برویم چون 
آن وقت تبدیل به مسیری می شــود که تئاتر نیست و برای آن می شود همان 
ســینمای بدنه را دنبال کرد. نباید برای مخاطب داشــتن هر شیوه ای را به کار 
بســت؛ تبلیغات دروغ، اخبار زرد و این گونه مسائل. بهتر این است اگر هنری 
والاســت و متکی به تفکر و اجرا هست، بگذاریم همان گونه بماند و آن را به 
ابتذال نکشــیم. البته اصلا منظور من این نیست که چهره ها کار را به ابتذال 
می کشــند، بسیاری از بازیگرهایی که ما در سینما داریم اصلا پیش زمینه تئاتر 
دارند. حتی اگر پیش زمینه ای هم نداشــته باشــند، ممکن است بازیگرهای 
خوبی در تئاتر باشند، ولی من فکر می کنم تئاتر هنر والایی است و بهتر است 
متکی به خودش باشــد و البته چه بهتر که بازیگرهای خوب که در سینما و 

تئاتر هستند، در آن حضور داشته باشند. 
آیا سالن نیز در انتخاب نقش برای شما مهم است؟  �

در ابتــدا ایــن کار قرار بود در بلک باکس انجام شــود و در ســالن اســتاد 
ســمندریان به اجرا رود، اما وقتی ســالن داده نشد و شــرایط این چنینی حاکم 
است، ما مجبوریم به هر سالنی که به ما داده می شود، تن دهیم. من نمی توانم 
بگویم چون این ســالن اســت، من نمی آیم بازی کنم. ناچار هستیم مسائلی را 
بپذیریم و خودمان را با شــرایط وفق دهیم چون مهم این اســت که کار انجام 
شود. ما دوست داشتیم این متن اجرا شود. خانم ثمینی زحمت کشیدند و وقت 
گذاشــتند و متن بســیار خوبی است برای همین ما دوســت داشتیم حتما اجرا 
شــود و حاضر بودیم خودمان را با هر شــرایطی تطبیق دهیم. همین طور برای 
محمدرضا اصلی که چند ســال زحمت کشید و پشتکار زیادی از خود نشان داد 
و حقش بود هر طور هست کارش را روی صحنه ببرد. ایده آل ما این نبود که در 

این سالن اجرا برویم. ایده آل ما این بود که در بلک باکس اجرا رویم. 
سخن آخر؟  �

مدت محدودی این ســالن را به مــا اختصاص داده اند و مــن امیدوارم در 
همین مدت محدود بتوانیم تماشــاچی بیشتری داشــته باشیم، البته این سالن 
زمان نامناســبی به ما داده شد به این دلیل که هم زمان با جشنواره فجر است، 
ولی متأســفانه کارگردان هایی که کار اولشــان را انجام می دهند چه در زمینه 
ســینما و چه در تئاتر و حمایتی از کســی و جایی نداشــته باشــند، بیش از این 
نصیبشان نمی شود متأسفانه فقط می توانند به عواملی دلگرم باشند که باورش 
دارند و کمک می کنند. من امیدوارم ما بتوانیم مخاطب بیشــتری داشته باشیم 
و تماشــاچی بیشــتری جذب کنیم که برای کار دلگرمی است و این حرفی که 
چندین ســال صبر کرده ایم که گفته شود را مخاطبان بیشتری بشنوند و دوست 

داشته باشند. 

گفت وگو با فرشته صدرعرفایی، بازیگر «نمایش نگاهمان می کنند»

این متن ما را زیر سؤال می برد
ناییریکا امینى

بسیاری از بازیگرهایی که ما در سینما داریم اصلا پیش زمینه 
تئاتر دارند. حتی اگر پیش زمینه ای هم نداشته باشند

 ممکن است بازیگرهای خوبی در تئاتر باشند، ولی من فکر می کنم 
تئاتر هنر والایی است و بهتر است متکی به خودش باشد 

و البته چه بهتر که بازیگرهای خوب که در سینما و تئاتر هستند، در آن 
حضور داشته باشند
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